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  نما در غزليات سنايي و عطارمتناقض ةبررسي و مقايس
  

  عفت سادات غفوريـ  سياوش حق جوـ  مرتضي محسني
  

   چكيده
-معنا باعث آشنايي ةزبان و هم در حوز ةدر شعر، هم در حوز نماييمتناقض

شود. اين شگرد از ديرباز مورد توجه شاعران بوده و زدايي و برجستگي كلام مي
و آميختگي عرفان با ادب   ن تحول تكاملي ادبيات از سادگي به پيچيدگيعواملي چو

نما به صورت فارسي در پيدايش و گسترش آن نقش داشته است. عناصر متناقض
تركيب يا تصوير پارادوكسي و جمله يا بيان پارادوكسي به كار مي روند. در اين مقاله 

 ةدايش آن و ...  به بررسي و مقايسهاي پينما و پيشينه و زمينهضمن تعريف متناقض
شناختي و در دو ساخت معنايي و زيبايي ةنما و بسترهاي آن در حوزانواع متناقض

تعبيري و تركيبي در غزليات دو شاعر عارف، سنايي و عطار پرداخته شده است. گر 
ن او آغاز مي شود؛ روند رو به رشد آ ةچه تصاوير پارادوكسي با سنايي و شعرهاي مغان

-زيبايي ةدر غزليات عطار قابل تأمل است و در تعبيرات متناقض نما  چه در حوز
مفاهيم چنان كه نمودار نتايج حاكي از آن است با فراواني  ةشناختي و چه در حوز

هستيم؛ در حالي كه تقريباً به طور  رودرصدي نسبت به غزليات سنايي روبه20تا 15
شود. اين دو سي در غزليات دو شاعر ديده ميمساوي درصد كمي از تركيبات پارادوك

شاعر عارف كه در پي بيان مفاهيم و انديشه هاي والاي عرفاني اند بيشتر به تعبيرات 
ظاهر  ةتعبيراتي كه با مفاهيمي همراه است كه سبب مي شود پرد  ؛اندهگرايش داشت

  ت رهنمون سازد.حقيقت را به سوي حقيق عادت را كنار بزند و ذهن معتاد و به دور از
  ي تركيبي ، متناقض نماي تعبيريمتناقض نماغزل، سنايي، عطار، : واژهكليد

  
  

                                                           
 مكاتبات دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران، عهده دار   mohseni@umz.ac.ir   
 بان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندراناستاديار ز  
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي     

  2/9/94 پذيرش نهايي: ـ 24/12/93 :تاريخ وصول
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  .مقدمه1
 و اجتماع ةپهن در كه آنگاه چه خود، نشيب و پرفراز تاريخ طول در تصوف

 از صوفيانه و ادبي متون خلال در كه زمان آن چه و كرد نمايان را خود آثار تاريخ،

 بروز جولانگاه همواره ،شد آشكار رمزي فتارهايگ و بيان شطحيات طريق

 و شگرف تأثيري و نمادين، نما متناقض بيان نوع ةبه واسط ها بوده و هنجارگريزي
 و زبان سطح دو در عارف .است گذاشته خويش مخاطبان قلوب و اذهان در بسزا
 را حقيقت ةچهر عادت، غبار زدن پس با تا است كرده شگردهايي اتخاذ همواره معنا

 شيوه هاي به اجتماعي ناهنجاري هاي كشيدن تصوير به براي عارفان .بنماياند

 مخالفت به نوعي روز، آن اجتماع در متفاوت نهادي ايجاد آنان با. كردند عمل خاص

 درحقيقت، متفاوت فكري نظام اين .جامعه پرداختند بر حاكم تفكر با غيرمستقيم

: 1363شمار مي رفت (زرين كوب، به نشانحاكم زما خلافت برابر در مبارزه نوعي
28.(  

 -2رفتاري؛  سلوك -1 يافت: نمود اساسي، بعد دو در فكري عرفاني نظام
 به و بودند متفاوت اخلاقي از اصول نظامي آوردن پديد خواهان آنان .عرفاني زبان

 تعريف نو از بود اجتماعي و فردي رفتارهاي ةمجموع را، كه آداب سبب، همين

 وسيله، بدين و پرداختند مخالفت به تقليد و و عادت عرف بر مبتني آداب با و كردند

 ).137: 1385(مشرف، نهادند بنا را خود متفاوت سلوك

منثور، محور و چه منظوم  ، چهايشانناب ، در شعرهاي صوفيه در بلاغت«
 و موسيقي واتاص ةدر دايرچه  ؛استزباني هاي و عادتعرف  ، شكستنشناسيجمال

(=  و شطحموسيقي  ة، غلبقلمرو استتيك ، در مركز اينمعانية در دايرو چه 
 : 1370،كدكنيشفيعي( »آشكار است كاملا هنريبيان  ) بر ديگر جوانبپارادوكس

427.(  
 هزل، طنز، عادت، و عرف خلاف سخنان منطق شكني، پارادوكس، انواع

 مفاهيم به زدن ضربه براي كه است شگردهايي جمله از ي،معناي سازيو وارونه هجو

اين  عظمت شكستن با تا شدمي گرفته به كار مردم اذهان مطلق شده در جبري
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 سوي به ذهن درنتيجه، و شود نيز زايل آن به نسبت عمومي وحشت مفاهيم،

 ).140- 138يابد (مشرف: توفيق بار، اسارت ياقيده از خود آزادسازي

 ساختار با هماهنگي راستاي در خويش ةهنجارگريزان گفتار با  ارسنايي و عط

 اين با آنها هردوي كه رسدمي به نظر و كنندمي عمل صوفيه، در شطحيات كلام

در تغيير  كه ششم ةسدبزرگ ، شاعر و عارف سنايي .دارند آشنايي كامل معنا و فرم
بود كسي ، نخستين داشتأثير اساسي ت و تجدد در آنع و ايجاد تنوشعر فارسي  سبك

كرد. او  وارد شعر فارسيو گسترده شكل جدي را بهصوفيانه هاي و معنيها كه مفهوم
 بارها از كلامبلند مورد نظرش و مفهوم هاي  نيبيان معاخود براي  هايدر سروده
از بسياري  يز سرمشقمورد ن و در اين كرده استفادهپارادوكسي  و بيان متناقض
  :است بودهآيندگان 

   در بر توسوختگان  خندند همهگريه                بر در تو  زنان  لافگريند همه  خنده
  )256: 1362(سنايي،

هر دو شاعر مباني تجربي و نظري عرفاني را در غزليات خويش آورده اند؛ 
سويي، نيازمند زبان و بياني فراعقلي بديهي است كه براي بيان مباحث عرفاني و فرا

  بودند و زبان پارادوكس بهترين زبان براي بيان اين مقاصد عرفاني بوده است.
 و دارد برمي وتاب پيچ برند، به كار بالا عالم تبيين براي را زبان كه هنگامي«
 و ايهام غرابت گويي، قول محال، و تناقضات شطحيات، نقيض گويي، به صورت
 درست از كاركردهاي كه ماييم اين نيست، زبان گناه اين ها آيد.درمي رايينامعقول گ

» بريم به كار له وضع ما غير در به اصطلاح، را آن كوشيممي و خبريمبي زبان
  ).50: 1387 ميرعباسي، كاوه از نقل به (عبيدي نيا،

اي هانديشه و الهام يا برداشت ةاز عواملي است كه سازند نيزمحيط اجتماعي 
 اناز دنياي آرمانيش ندزيستدر آن مي سنايي و عطار دنيايي كه  است.شاعر در شعر 

 ميانقدما از ياد رفته بود و كساني كه در  ةبسيار داشت. در آن ايام ديگر طريق ةفاصل
غالباً جز در ظاهر حال و  ،خلق به عنوان زاهد و عابد و عارف و صوفي شناخته شدند

هرچند روزگار از آنها به «گونه شباهت نداشتند.  ها هيچ ي آندر تكرار اقوال و قدما
ها كه خود  اخيار الناس را از خاطره ها برده بودند. آن ،كلي خالي نبود اما اشرارالناس

خواندند فقط خود را و خلق را فريب مي دادند. عارفان جز كر ميرس يا مذّرا مد
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دنياي  ةزيست بازمانددر آن ميهاي سطبر چيزي نداشتند. دنيايي كه عطار گردن
سنجر و غلامان بود كه در آن هيچ تبهكاري براي فرمانروا ممنوع و مكروه شمرده 

آلوده و گنهكار بود. و چيزي كه پامال و هدر بود خون شد. دنيايي آشفته، خوننمي
-در جامعه و با مردم زندگي مي). شاعران كه 37: 1373،شجيعي( »مال ضعيفان بود

- آنان درد مردم را ميتوانند بركنار از مسائل اجتماعي باشند، در امر شعر نميكنند. 

فهمند؛ زيرا خود نيز جزئي از همين مردم هستند. از طرفي آنان زندگي حاكمان جامعه 
سنجند و هرگاه تعارض مردم مي ةبينند و آن را با زندگي عامو طبقات مرفه را نيز مي

آنان مشاهده كردند، انتقاد و اعتراض خويش را با زبان  يا تناقضي بين گفتار و رفتار
ن با نظر بدين بنابراي ؛كنند؛ هنرمند با زبان هنر، شاعر با زبان شعرهنري بيان مي

آورند كه هم مسلكي چون سنايي و عطار روي به زباني ميشرايط شاعران عارف
را درگير كرده است،  د خود را تسلي دهند و همچنين بتوانند اموري كه ذهنشاننبتوان

  بيان كنند. 
  

 . پيشينه و پرسش پژوهش2
توجه به بررسي ها اگر چه در كتب بلاغي كهن به صورت مستقيم به اين  با

پارادوكس پرداخته  اصطلاح اشاره نشده است، به اصطلاح ديگري شبيه به مفهوم
 نقد النثركتاب  ةبن جعفر به اين شگرد توجه داشته است. نويسند قدامةشده است. 

و آن پارادوكسي است  ؛»مناقضه«وجود دو گونه پارادوكس را يادآوري مي كند: يكي 
و آن پارادوكسي است كه از » خلاف«و ديگري  ؛كه از هيچ راهي توجيه پذير نباشد

 ).125-124: 1995 بن جعفر، قدامة( راه شروط نافي تناقض، توجيه پذير باشد

-را مطرح  مي» وفاق«، صنعتي با عنوان هندغزالان الآزاد بلگرامي در كتاب 

: وفاق عبارت است  از اين كه دو ضد با هم موافقت كند و يكي بر بدين صورت ؛كند
آورد و به نظر او در صنعت ديگري صادق آيد. مؤلف اين صنعت را در برابر طباق مي

 طباقي كه مد نظر علماي بديع است، برتري يكي از دو ضدين بر ديگري ملحوظ
كرده اند، ولي نيست و معتقد است با اينكه ادباي عرب در استخراج صنايع سعي مي
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دهد و دو نوع هيچ كس به وفاق پي نبرده است. بلگرامي  وفاق را بر طباق ترجيح مي
 ).73-71: 1382لفظي و معنوي را براي آن در نظر مي گيرد (بلگرامي:

 فاق لفظي :و

 وز جور زمانه بين كه چون مي گريم      ريمــگون ميــاز گردش چرخ واژگ

 گريمام وليك خون ميههــدر قهق               با قد خميده چون صراحي شب و روز

 وفاق معنوي:

  فتح است چون شمشير عرياني مرا جامة          شاني مرانيست در خاطر غباري از پري
 (صائب)

مي نويسد:  »ضدين ايهام توالد«ذيل عنوان  »هنجار گفتار«تقوي در كتاب 
اند و آن چنان است كه كلام موهوم شود كه اين صنعت را ارباب فن بديع ذكر ننموده

 و اين شعر از سعدي را نمونه ذكر مي كند: ضد از ضدش ناشي و متولد شده

  مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم                     روان تشنه برآسايد از كنار فرات
  )289: 1363(تقوي،

هاي مفصلي در اين زمينه در حالي كه در كتب بلاغت غربيان از دير باز بحث
در كتب بلاغت 		»نماييمتناقض«مطرح بوده است و معاصران در اثر آشنايي با مبحث 

شرح اند. روزبهان بقلي شيرازي در كتاب غربيان، آن را در زبان فارسي مطرح كرده
نماي عرفا را با تكيه بر مباني ديني، ناقضه.ق) بسياري از سخنان مت 570( شطحيات

سخن نگفته » متناقض نمايي«به خصوص قرآن و حديث، تفسير و تأويل كرده؛ اما از 
شفيعي كدكني در كتاب  دكتر است. نخستين بار، متناقض نمايي در بلاغت فارسي را

هاي شعر در اين كتاب، ضمن بحث از ويژگي مطرح كرد. شفيعي» هاشاعر آينه«
كرده هاي سبكي او معرفي را يكي از ويژگي» تصويرهاي پارادوكسي« ،»بيدل«

  است.
زبان  ديچزشمرند، هاي اساسي شعر ميرا از ويژگي پارادوكسدر نقد نوين، 

توماس و  فردريك شلگلتناقض را زبان شعر دانسته كه براي شعرمناسب است. 
عاملي كه ماهيت  شعر است؛ عاملي حياتي در پارادوكساند كه ثابت كرده دكونسي

: 1366(ديچز، سازدمتناقض جهان را، كه كار شعر نشان دادن آن است، منعكس مي
256   .(  
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آفريند و با شاعر به كمك اين شگرد بياني، مضمون ادعايي كذب شعري مي
يازد؛ يعني همان گريز از منطق حاكم بر هستي به آفرينش جهاني ديگر دست مي

ت، امكان وجود آن ميسر نمي باشد، در لي كه در قلمرو نظام عليجهان مطلوب و تخي
   شعر ساخته مي شود (همان).

  در مقاله به اين پرسش ها پاسخ داده مي شود:
نما در غزليات سنايي و عطار علت وجود تصويرها و تعبيرات متناقض -1
  چيست؟
 اند؟ دهها و به چه دلايلي به كار برشاعر، متناقض نما را در  چه حوزهدو  -2

  
  . چارچوب مفهومي3
   نمايي(پارادوكس)متناقض.3-1

، »نقيضيبيان«، »ظاهريتناقض« »تناقض«را به ، پارادوكس فارسيدر زبان 
 اند. كردهو... ترجمه » نمامتناقض«، »توالد ضدين«، »هنريناسازي«

در فرهنگ  نما (پارادوكس) ارائه شده است.تعاريف مختلفي براي متناقض
(حتي عبث) كه در  سخني متناقض با خود« وصيفي ادبيات و نقد كادن آمده است: ت

تر، حقيقتي را كه جامع اضداد است، در خود دارد.... به عنوان منبع بذله و نگاهي دقيق
» انداستعاره، بسياري از نويسندگان از افلاطون تا به امروز از پارادوكس بهره گرفته

  ). 305: 1380(كادن،
ها هاي ذهنيت بدوي، اشيا، چيزها و پديدهدر بازنمايي رول مي گويد:لوي ب

فهم است هم خودشان باشند و هم توانند به طريقي كه براي ما غيرقابلمي
هاي اوليه و كودكان از آن بنابراين ذهنيت پيش منطقي كه انسان ؛غيرخودشان

: 1377 مهرگان،(است برخوردارند مستعد پذيرش دو حكم متفاوت ايجابي در آن واحد 
113. (  

بياني ظاهراً « :مي توانيم بدين تعريف برسيم كه پارادوكس ،در مجموع تعاريف
در اصل داراي  كه دو امر متضاد را جمع كرده باشد؛ امااست مهمل  متناقض با خود يا
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: 1377، (چناري» حقيقتي باشد كه از را ه تفسير يا تأويل بتوان به آن دست يافت.
19(  

است كه » ابهام هنري«ادبيات، يكي از مهارت ها و شگردهاي ادبي در 
منتقد بايد «بر آن تأكيد زيادي داشته اند و معتقد بودند:  امپسونمنتقدان نو، به ويژه 

 نماهاي) و تناقضIrony( به ابهام، طنز ناشي از ناهمخواني بين خواسته و واقعيت
)paradoxes29: 1369اينده، (پ» ) متن و نقش آن ها توجه كند.(  

  هايي دارد:گرچه ژرف ساخت پارادوكس تضاد است، با آن تفاوت
   ، آوردن دو چيز با هم است و نه جمع دو امر متضاد:تضاد -1
 و كرد سكوت يكي آن. مي آيد جداگانه دو امر براي متضاد صفت دو تضاد در
 صفت دو آوردن ،نمامتناقض در اما؛ گويا من و است او خاموش گشود، زبان ديگري

 گوياي يا است فرشتگان زبان سكوت است،مانند مورد يك يا امر يك براي متضاد

  .خاموش
گيرد و ظاهر و باطن تأويل و تفسيري صورت نمي ،در تضاد و مطابقه -2

  .)94: 1379(فشاركي، همان است.
  .هاي متضاد نمي آيندنمايي لزوماً صفات يا اسم ها يا فعلدر متناقض -3
آشوري، پارادوكس مي تواند ظرفيت زبان و قابليت هاي انديشيدن را  ه عقيدةب

آنچه «ارتقا دهد با اين توانايي كه انسان در جايگاهي والاتر از » شدن«به » بودن«از 
توان در خيال آورد را مي» آنچه نيست« گيرد وجاي مي» هست و بوده است

  ).7: 1377(آشوري،
  

  عرفاني اشعار در نماييناقضمت گيريشكل عوامل -3-2
- انسان اجتماع، طبيعت، نهان و نهاد در موجود ناسازهاي و دوگانگي .3-2-1

 بر آن اساس كه نماييمتناقض قضاياي و هاگزاره آفرينش غيره در و ها

-سنايي عناصر متضاد را در وجود انسان مي دارد. نقش بنياديني ، است هنجارگريزي

  اين بيت:  بنابراين با بيان ؛بيند
  )142: 1362خاك و باد و آب و آتش در وجود خود بدان (سنايي،



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نما در غزليات سنايي و عطارمتناقض بررسي و مقايسة

  

176

ال
س

 
رم
چها

ـ  
ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

92
 

ارة
شم

ـ 
 

تم
هش

 

آورد به ظن و  به طور مسلم از اين كه بخواهد عناصر متضاد را با هم گرد
  گمان نمي افتد.

 پردازينكته به توجه و به پيچيدگي سادگي از ادبيات تكاملي تحول. 3-2-2

 ؛ پارادوكس است و آمد خلاف گسترش و رواج در ديگري عامل نيز انگيزي و توجه
 زيرا ؛ باشد تصوف و ازعرفان ثرمتأ تواند مي حدي تا خود جاي به نيز اين چندهر

-نكته و نيبيروشن ةنتيج در و ذهن ظرافت و ذوق لطافت در عرفاني بينش هاي

  ).29 :1374 دارند (چناري، ناپذيريانكار پردازي تأثير
 دليل به كه روزگار پيچيدة و تماعياج حاد مسائل برخي بيان .3-2-3

 و ندارد وجود صريح و عادي زبان با آن ها اداي امكان ،جامعه بر وضعيت حاكم
 به بودن شهره به مانند تفاخر هاست؛آن اداي ةشيو بهترين نماهاي انتقادي متناقض

 به توجه با اما و متناقض، است عرف خلاف شهرت، و نام از داشتن ننگ و گمنامي

 بعد شهر، ةو شهر بودند قدرت مسند بر ناپاكان و رياكاران كه سنايي و عطار، عصر

 طبيعي، و شهرت نام از داشتن ننگ روزگاري چنين در شود. مي روشن شعر حقيقي

 با جهت مبارزه در است ملامتي حقيقتي نيز گمنامي و ننگ به بودن شهره و است

  .رياكاران و نامردان
  غلام و چاكر و دربان جانان                           بود همواره از بهر تفاخر

  )246: 1362(سنايي،
  تا كي از ننگ سرافرازي مرا                                 سر چو شمعم باز بر يكبارگي

  )21: 1374(عطار، 
 در پارادوكسي و آمد خلاف مضامين و تصويرها وجود علت ترينمهم. 3-2-4

 عرفي و عقلي فرا و عرفاني عالي حقايق و معاني يانب ،سنايي و عطار اشعار

 متناقض كه هاستاين جز و معشوق با اتحاد وحدت وجود، فنا، عشق، مخصوصاً

 از عرفاني هايدريافت و معرفت«است.  شكل داده اين دو شاعر را عرفاني نماهاي

 حتي و است فراتر انديشه و فكرت حد از است. و فردي و حضوري شهودي، نوع

 به و نگنجد انديشه و فكر در چيزي اگر كه است معلوم. نيست هم اشارت قابل

 اصلي دلايل از يكي .گنجدنمي نيز عبارات و الفاظ تنگ حوصلة در يايدرند اشارت

 به است؛ آن تميز بودن غيرقابل و نتعي بي عرفاني، حقايق و معاني تعبيرناپذيري
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 و باشد در كار تمايزي و تعين كه است جايي تا زبان كارايي حوزة ديگر، عبارت
 آن از بازشناخت و هم از را اجسام و اشيا بتوان آن كمك به كه هايينشانه و علائم

 ةاز محدود عارف كه حالي در است ماده عالم و كثرت لوازم از هم اين و گفت سخن
 ةهم كه نهدمي گام نيتعيبي وحدت در و دگذريم بو و رنگ جهان و محسوسات

 ).406: 1383(مشتاق مهر،» بازندمي رنگ آن در هانشانه و هانگر

گردد، مي باز وحدت عالم از كه آنگاه عارف،: مي آورد باب اين در استيس
 ميان در ديگران با كلمات مدد به دارد ياد به خويش حال از كه را آنچه خواهدمي

 حيران گويد، مي تناقض ددار بيند مي اين كه از ولي مي آيد؛ زبانش به گذارد.كلمات

به  اينگونه نيز زبانش پس متناقض نماست؛ عارف ةتجرب چون شود؛ سرگشته مي و
   .)318: 1384 (استيس، .مي آيد نظر

 كار به در غزل اين دو شاعر مكرر و مضامين كه تصويرها اين از فراواني شمار

 را غم و غم را شادي برگ بي برگي، گناهي،بي جرم فقر، سلطنت است؛ مانند رفته

 هايبينش بيان و توجيه در همه ... و كردن تصور درد را درديدانستن، بي شادي

 باورهاي و عارفانه هايبينش زيرا«است،  شده پرداخته آن پيوند با در يا و عرفاني

 ديگر به و دارند قرار شناسد، مي عرف و عقل آنچه از ساحتي فراتر در همه صوفيانه

 است؛ عادت و عرف و عقل آمد خلاف خود و برداشت ها نشبي اين اصلاً سخن

 و شعر در پارادوكس و آمد خلاف كاربرد ةاگر بيشترين بود نخواهد شگفت بنابراين
 (چناري،» باشد عارفانه عرفي و فراعقلي و باورهاي ماورايي همين ةزمين در ما ادب

1374: 29.(  
  

  تجزيه و تحليل-4
نماها در نظر داشت، توجه به اين نكته متناقض چه بايد در تجزيه و تحليلآن
متفاوتند. تناقض اجتماع دو ضد در يك امر است » نمامتناقض«و » تناقض«است كه 

كه نه تنها قابل پذيرش نيست و يك شگرد ادبي به حساب نمي آيد، بلكه چنين 
ظاهر اما در متناقض نما به  ؛دانيمادعايي را نادرست و چنان سخني را نادرست مي

تناقض وجود دارد، اما خوب كه دقت كنيم سخن قابل تأويل و پذيرفتني است. به 
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است. اين نكته به » نمامتناقض«عبارت ديگر اگر تناقض قابل تأويل و توضيح باشد، 
نماي زيبايي شناختي است حائز ويژه در بررسي نمونه هايي كه مبتني بر متناقض

  اهميت است.
ة دست دو به توانمي ساختار حيث از عارسنايي و عطار رااش نما درشگرد متنافض

  :كرد تركيبي تقسيم و تعبيري
  
  تعبير صورت به نمايي متناقض .4-1

 به صورت بيت يا مصراع يك مفهوم در عادت آمد خلاف و نماييمتناقص

 نماهايبه متناقض نسبت تصاوير نوع اين رود.مي كار به تعبير و تصوير يا عبارت

، كاربرد اشعار دو شاعراين نوع در دارد. بيشتري ناختيشزيبايي و هنري ارزش تركيبي
شناختي و زيبايي: است گونه دو تعبيري نماهايضمتناق دارد. چشمگيري بسامد 

  معنايي 
  شناختيمتناقض نماي زيبايي .4-1-1

 و است زباني آفرينيزيبايي و زداييآشنايي هايشيوه از يكي صرفاًگونه، اين
 در اما ندارد، وجود تناقض در معني، يعني ندارد؛ ربطي مفاهيم متناقض و مضمون به

 متناقض ديگر معني در و دارند تناقض هم با معني يك در  كه هست الفاظي آن

  .)284:  1376كاميار، (وحيديان نيستند
اند و در هاي بياني و بديعي سروده شدهنماها بر اساس شيوهاين متناقض

  اند.بندي شدهنايي و عطار به صورت ذيل دستهغزليات س
  برمبناي استعاره:. 4-1-1-1

-مي انتخاب چنان مستعارمنه شناختي،زيبايي نماهايمتناقض از نوع اين در

 ميان تناقض از مستعارمنه حذف با و كند ايجاد تناقض ،رشع در ايواژه كه با شود

 :برود؛ مانند شبه از سيم درآويختن

  تا شبه از سيم درآويختي                    و عقيق و زرستاشك رخ من چ
  )397(سنايي:غ

  است. استعاره از چهره سفيد يم:؛ سشبه: استعاره از موي سياه
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  لب بر هم دوخت و خشك لب كرد       بس مرد شگرف را كه اين بحر
   )203(عطار:
عشق، دريا در اين بيت عطار استعاره از عشق است. با در نظر گرفتن معناي 

  1تناقض حاصل از دريا و خشك لب بودن برطرف مي گردد.

 :تشبيه مبناي بر. 4-1-1-2

 در ايواژه با كه شودمي انتخاب چنان بهمشبه ،نماهامتناقض از نوع اين در

 كاميار؛ (وحيديان برود. ميان از تناقض به،مشبه حذف با و كند ايجاد تناقض شعر
1376: 284(  

  پيش تو   ر خاك دارم سر بسان سايه زان ب
  كز رخ و زلف آفتاب و سايه داري اي پسر                                                    

   )174 (سنايي:
  2اند. رخ و زلف با تشبيه مضمر به آفتاب و سايه تشبيه شده

 :كنايه مبناي بر .4-1-1-3

 معناي و (الفاظ به مكني شناختي،زيبايي نماهايمتناقض از نوع اين در

 و كند ايجاد تناقض كلام در ايجمله يا تركيب با كه شودمي چنان انتخاب ظاهري)
   برود؛ ميان مكني به تناقض از حذف با

      حسن او خورشيد و ماه و زهره بر فتراك بست
  لطف او در چشم آب و باد و آتش خاك زد                   

   )111 (سنايي:
  است. زي: كنايه از رونق انداختنخاك زدن در چشم چي

  در ميان بحر ماندي خشك لب                       بر كنار گنج ماندي خاك بيز
    )13(عطار:غ

  است. 3خشك لب ماندن: كنايه از بي بهره بودن

  :بر مبناي مجاز .4-1-1-4
 كه مترادفي بياورند؛ را آن مترادف واژه، يك جاي به تركيب در كه است آن

 باشد. تناقض بدون اصلي معني در و باشد داشته تناقض معني يك در ديگر با واژة
  )284: 1376كاميار، (وحيديان
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  جز خاك در تو آبخوردي                   در كوي تو نيست تشنگان را 
  )405(سنايي: 

  .است مجاز از بهره و استفاده ؛ آبخورد،مجاز از مشتاقان ،تشنگان
  كاتش عشق تو تسكين منست            گر بسوزم زآتش عشقت رواست

  )93(عطار: 
  است. 4آتش: مجاز از گرما

 :ايهام مبناي بر .4-1-1-5

 در كه ايواژه ؛ است ايهام داراي كه بياورند؛ را ايواژه كلام در كه است آن

 ديگر معني در و باشد داشته تناقض كلام از ايجمله و تركيب كلمه، با يك معني

 معني در: است معني دو داراي با پريشاني. جمع شدن جمع ندمان ؛باشد بدون تناقض

 برطرف تناقض خاطر در معني آسوده و دارد تناقض با پريشاني گرد آمدن و جمعيت

  .شود مي
    بلا و غارت دل هاست آن زلفين او ليكن

  هزاران دل چو او جمعست در زلف پريشانش
  )196 (سنايي:

  جز آن زلف پريشان تو نيست از             هيچ جمعيت اگر يافت كسي
  5)121(عطار: 

  :بر مبناي غلو -4-1-1-6
سنادي ، معمولاً إنما، شاعر براي گريز از هنجار عادي كلامدر اين نوع متناقض

دو سوي آن جز با ارجاع به ترفند مبالغه و غلو ميسر  آورد كه يافتن رابطةدر كلام مي
بديع در غزل هر دو شاعر ديده  ةشيونماهايي كه بر مبناي اين نوع نيست. متناقض

  ها از بسامد بالايي برخوردار است. شود، نسبت به ديگر شيوهمي
       جان غيورانت كه هست اي بسا در حقة

  نعره هاي سر به مهر از درد بي درمان تو
  )348(سنايي: 

  ز خشكي اي عجب دامن تر آورد         گل از شرم رخ او خشك لب گشت
  6)219 (عطار:
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  نماي معناييمتناقض -2 -4-1
 و عرف مطابق و عادي ظاهر وراي در كه است كلامي معنايي، نمايمتناقض

 با چون هاواقعيت اين ارائة لذا ؛ ظاهر آن با مخالف است نهفته حقيقتي اشپذيرفته

 (وحيديان رسدمي نظر به متناقض اول وهلة در دارد منافات عادي منطق عرف و

  ديدن شكستگي در را درستي مانند: )؛271:  1376 كاميار،
گرچه عقل و  آفريني ساخته نشده اند.هاي معنايي صرفاً براي زيباييپارادوكس

رسد كه گرايانه و سطحي به نظر ميشمارند و با ديدي سادهمنطق تناقض را باطل مي
 شاعر در اين گونهجهان و امور آن بر روال منطقي و به دور از تناقض است،. 

ها را ارائه مي كند و چون ارائه اين واقعيت ها با عرف و شرع و نماها واقعيتمتناقض
رسد ولي دهنده و عجيب به نظر ميمنطق عادي منافات دارد، در برخورد اول تكان

و  ارددمي اين شكست هنجارهاي عرفي و منطقي، ذهن را به تأمل و جستجو وا
گردد كه تناقض در كار نيست و آنچه هست يسرانجام منجر به دريافت اين حقيقت م

 ةتواند پردانديش و تيزبين است كه ميبنابراين ذهن و نگاه ژرف ؛عين حقيقت است
 چناري، 277: 1376 (كاميار: ظاهر عادت را كنار بزند و حقيقت پنهان را دريابد.

1377 :130(.  
حي فقط بعد است كه نگاه معتاد و سط به هر حال جهان پر از امور متناقض

ه تيزبين رسد و تنها نگابيند، و به بعد واقعي پنهان در پشت اين ظاهر نميظاهر را مي
- مفاهيم متناقض ظاهر را كنار بزند و حقيقت پنهان را دريابد. ةتواند پردو هشيار مي

  :هاي ذيل صورت گرفته استسنايي و عطار بيشتر در زمينه نماي
  

  :عشق .4-1-2-1
-نماها ميقضشق سخن مي گوييم، به بررسي آن دسته از متنازماني كه از ع

عشق در آن ذكر شده و يا اين كه غيرمستقيم و بدون آمدن لفظ  پردازيم كه يا كلمة
، عشق زمينه ساز طرح آن شده است. عشق كه امري پيچيده و غريب است »عشق«

عشق  ةما در زميننگردد. بسامد متناقضاز ديد عاشقان عارف در زباني غريب بيان مي
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نماي غزل سنايي و عطار مواردي از متناقض گير است. ذيلاًسرا چشمدر هر دو غزل
  :شودمي نقلدر بستر عشق 

  )30 مرده بودم غرقه گشتم اي عجب زنده شدم (سنايي:
  )82 آنكه در راه عشق خاموش است نكته گويست اگرچه ناطق نيست.(

سبب شادي و  ،خود ،و تحمل آن از نظر سنايي گاه غم و رنج عشق الهي
چرا كه اين غم، افسردگي و بن  ؛طرب است و حتي بيش از شادي نزد او ارزش دارد

  كند:هاي ديگر را پاك ميبست فكري نيست بلكه غم عشق است و غم
  روزي كه دلش از غم تو چاك نباشد      دامن نزند شادي با جان سنايي

  )117 (سنايي:
  وز خوردن غم هميشه شاديم                          غمخواره شديم در ره عشق

  )279 (همان:
    است با شرنگ و نشاطي است با تعبشهدي  

   داروي دردناك است آن را كه درد نيست
  )60 (همان:

گنجد؛ آن عشقي كه عطار تأكيد دارد كه عشق در قالب لفظ و بيان نميعطار 
آفريند و آتشي ت كه شور و هيجان مياي اسالعادهپردازد نيروي خارقبه توصيفش مي

هاي آن هر چه را كه غير از حق در كند كه شعلهرا در دل سالك راه حق ايجاد مي
 ،كامياب تالشي(ماند تجليات حق است و محبت او. سوزاند و آنچه ميدل است مي

1375 :205(  
 داند:داري و مباهات عاشق ميعشق را مايه نامعطار بدنامي

  عشق نامداريستبدنامي               قراريستار بيدر عشق قر
  )98عطار: (

كشد اما دردي لذت بخش درد عشق گرچه روح و جان عاشق را به آتش مي
 :خوش تر استاست كه نزد عاشق از هر مرهمي

  گر همه زهر است از جان خوشترست                     سوزدمدرد عشق تو كه جان مي
  )57همان:(

  زان كه درد تو ز درمان خوشتر است        ريز و درمانم مكن درد برمن
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داند و عاشق نيز بايد چون عمر جاودان مي ةطار فنا در عشق را سرمايع
 .بي نشان شود معشوق

  عمر جاودان است ةسرماي                                       در عشق فنا و محو و مستي
  )85همان: (

  كان يار لطيف بي نشان است                                   در عشق چويار بي نشان شد
  )90همان: (

   صد بار به زندگي بمرديم                               تا ما ره عشق تو سپرديم
  )616همان: (

  :فناي بنده (وحدت وجود). 4-1-2-2
به  اههيچگ بيندمي ميان در را خود خوديِ ،بنده كه هنگامي تا سنايي، منظرِ از
 معرفت و محبت پيِ در كه ايرسد. صوفي نمي دارد قرار او ماوراي در آنچه ةمشاهد

 چنين برسد. در توحيد مقام به و فاني شود خود نفسِ از او وحدت در بايد است الهي

- مي تلقّي موهوم و نيست را خدا و جز بنددمي فرو چشم خدا،  جز از سالك شرايطي

-مي توحيد كمالِ به بييادست سازِزمينه تعالي حق فاتص به سالك كند. آراستگيِ

 حقيقت به رهايي، رسيدن خود از يا ارادي موت فنا يا بدونِ ديگر، عبارت ود؛ بهش

  :نيست ممكن
  ام فاني خود از كه اكنون شدم باقي حق به من 

 استوار شو  حق به شو مطلق فانيِ خود ز هان

   )165سنايي: ( 
 حقيقت مقصد تا سلوك مراحلِ همين بيانِ از پس اييسن كه همين روست از

 به كوتاهيِ هللافي  فناء زمينة در ... و بايزيد حلاّج، چون واصلاني تأييد گفته هايِ و

 :كندمي اشاره چنين توحيد كمالِ حصولِ امكانِ و راه

  درآر پاي زير به سر تويي ره                             بسيار ره نيست دوست تا تو از
  )114همان: (

كه آن گه خوش بود /اندر ره نيستي همي رو /چون تو در ميانه نباشي تو اويي
 چو شمع آن گاه خوش باشم كه در گردن زدن باشم/با من كه من بي خويشتن باشم

  .)246و  53و  394همان: (
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      من آن گه خود كسي باشم كه در ميدان حكم او
  باشم نه تن باشمنه دل باشم نه جان باشم نه سر 

  )246(غ
بسامد اين مفاهيم در غزليات عطار بيشتر از سنايي است. عطار با اجتماع 

 خود (دوگانه انگاري و كثرت) و تجربة نقيضين، محتاطانه بين ديدگاه شرعي
-كند تا بتواند براي اعتلاي ارزشانگاري و وحدت) حد وسطي را انتخاب مي(يكسان

براي  فاني خود را بيان كند. همچنين سپر و گريزگاهيهاي عرهاي انساني، تجربه
  خود در برابر تهمت بدعت داشته باشد. دفاع از انديشة

كند كه بايد با بيند و توصيه ميها را عاريتي ميعطار فرديت و هستي انسان
ا ب ؛دهدانحلال اين هستي مجازي، به هستي واقعي نايل شد كه در مقام فنا دست مي

 .شودگردد و هستي از نيستي حاصل مينما، نابودي باعث بود ميضمتناق بياني
هاي او وصف سالكي است كه با انحلال نماي نيست هست، در غزلتركيب متناقض

  فرديت خويش  توفيق كسب مني والاتر را پيدا كرده است.
  نيستان هست ةجان ها فداي مرتب        شادي به روزگار شناسندگان مست

  )76(عطار: 
 وجود حقيقي آن ها وجود دارد رات اين جهان با تمايزي كه بين ماهيت وكث

از  ؛ها فاني و نابود استاز يك سو ماهيت آن ؛نوعي دوگانگي هستند ةدهندنشان
مطلق كه باقي است، ساخته شده ها از يك وجود واحد و سوي ديگر، وجوه حقيقي آن

اني شده باعث شده است كه بنابراين نگاه عطار به اين جهان به صورت ف است؛
)، از هستي عدم 806همان: ( »فاني گشتن و جاودان باقي بودن«نماهاي متناقض
  در زبان او بيايد. و ... ) 860همان: )، عين فنا بودن بقا (761همان: شدن (

در كلام عطار  »بقاي بعد از فنا«وحدت وجود در غزل عطار با متناقض نماي 
  به كرات آمده است.

  كه زادراه فنا دردي خراباتست              درد و فنا شو اگر بقا خواهيبنوش 
  )34همان: (

  كمترين چيزي كه مي زايد بقاست                   گر بقا خواهي فنا شو كز فنا
  )25همان: (
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  :قلندريات. 4-1-2-3
 باگيري شناخت كشف و شهودي عرفاني، سنايي و عطار بنابر شكلتصوف 
ز زهد محض، با درد عشق آميخته است. در نظر اين دو شاعر درد فاصله گرفتن ا

يكي است و در واقع در  داري ظاهري و خالي از ارزش مرسوم)(دين عشق با درد دين
  اند.دست زده »قلندريات«اي به نام غزلياتشان به آفرينش شيوه

ي كه اي از واژگان مردود و كلماتدر اين زبان كه زبان اعتراض است، زنجيره«
منفور و مخالف اعتقاد متشرعان است، در تناسب با واژگاني چون؛ خرابات، قلاش، 

بت يافته و در ميخانه، دردي و ... كه به سمت نمادسازي عرفاني آنها بار معنايي مث
مسجد، صومعه، زهد، خرقه، صوفي و ... كه حامل بار معنايي  مقابل واژگاني چون:

  )41: 1391(طايفي،» يابد.كاربرد مي منفي هستند،
گونة شاعر در هاي ملامتيجهت القاء انديشهشعر قلندري بستري مناسب در 

 گردد.به ويژه غزليات است كه منجر به بروز نوعي از شطحيات مي اشعار عرفاني،
  ) 41(همان:

  ةنما در غزليات سنايي و عطار در چهار حوزترين مفاهيم متناقضاز عمده
 ،گيرد. اين دو عارف، شريعت، سياست، علم رسمي) صورت مي(تصوف شناسيكنشانه
  كنند. ها تركيب ميهايي از عالم مخالف آنهاي رسمي و شرع را با نشانهنشانه

ها و د كه در آن مرز ميان نشانهنسازبا تركيب اين عناصر متناقض، فضايي مي
متناقض شناور شود و خواننده را ميان دو امر نمادهاي شرعي و ضدشرعي محو مي

تواند در آن ميان تناقض، آزادترين قلمرويي است كه جان انسان مي ةكند. حوزمي
 )431: 1370،شفيعي كدكني( »دو سوي متناقضات رفت و آمد آزاد داشته باشد.«

-خوان ساختهتركيب اين عوالم ناهم اين دو ازاي كه آميز هنرمندانههاي تناقضبيان

  .استشان صدايي روزگارئولوژي و فرهنگ تكرهايي از ايد ة، نقطاند
شود. به كار در قلندريات سنايي نوعي ستيز با زهد و شريعت رايج ديده مي

گرفتن واژگان و مفاهيم مطرود شريعت (از قبيل قمار و شراب و ستايش باده نوش) و 
ر هاي رايج دديشهاز ان ،داشت رند و مغان نامسلمان و پناه بردن به خراباتگرامي

  .سنايي است غزليات قلندرانة
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هاي قلندرانة سنايي به ستيز با جامعة ريا ورز اختصاص بخشي از درونماية غزل
سنايي . دهديافته و به صورت اعتراض به معيارهاي جامعة شريعتمدار خود را نشان مي

پردازد، هاي قلندرانة خود در عين حال كه به نكوهش شريعتمداران رياكار ميدر غزل
ستايد و از كارهاي خلاف شريعت آنها با ستايش ياد لندريان و خراباتيان را ميق

هاي غير رود طبعاً با زبان غزلها به كار ميكند. زباني كه براي بيان اين درونمايهمي
نما ست.ذكر مواردي از اين نوع متناقضقلندرانه و زبان مدايح و زهديات او متفاوت ا

  در غزليات سنايي:
  سبيلم كرد مادر در خرابات        ر خم خمرم وقف كرده استپدر ب

  )69سنايي: (
  از راه مغان ره هدي كردم                    كز رفق سنايي اندرين حالت

  )229همان: (
  نصوح كنيم با ريا توبه                         باده نوشيم بي ريا از آنك

  )234همان: (
  مي گيريم ار چه دانشمنديم                     وارآن به كه يكي قلندري

  )231همان: (
قلندرانه و اهل ملامت را دنبال  ةشيو ،عطار نيز همچون سنايي در غزليات

عطار بر اظهار ملامت از قيود و آدابي است كه از مظاهر  ةكند. بنياد سخن قلندرانمي
ن و مذهب در رود. او با نگاهي كه به ديابتذال در زندگي عامه به شمار ميمنتج به 
خويش داشته است،  ةهاي زمانعدالتيرمندان و متشرعان جامعه پر از بينگاه باو

سان بدين ؛حاصلي جز نخوت و غرور كه زهد آنان را در خود فسرده است، نمي بيند
شكستن عادت و هنجارهاي رسمي جامعه سوق  ةاو را به سوي انديش ،درد دين ريازده

سازد وي را نوعي خلاف عادت مي ةغزليات قلندران ةمايدهد و بر همين پايه، بنمي
نما در غزليات گونه متناقضهايي از اينكه ظاهري ناساز با امر شريعت دارد. نمونه

  عطار:
  زناّر در مناجاتسته ميان ببسته ب        مگو ز خرقه و تسبيح از آن كه اين دل مست

  )46همان: (
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  كاين كافر كهنه توبه بشكست                ده مي كهنه اي مسلماندر
  )54همان: (

  حريفم قاضي و ساقي امامست               مرا كعبه خراباتست امروز
  )80همان: (

  
 تركيب صورت به نماييمتناقض .4-2

- مي نقض را يكديگر مفهوم لحاظ به تركيب يك روي دو ،بياني هنر اين در

 زبان دردي، بي درد گويا، شخام گناهي، بي جرم :مانند ؛)54: 1371(شفيعي، كنند

 به ... و مغرب مشرق رهايي، گرفتار عجز، قدرت وطن، غريب غم، زباني، شاديبي

  .دارد وجود ناسازواري و تناقض تركيبات اضافي، اين درمفهوم  لحاظ
 كهن بسيار كاربردي كه ذهن آزادسازي هايروش از يكي عرفاني متون در

 از و كندمي آزاد را زبان طبيعت وارونه، هاينشانه زا تفاده. اسسازي استوارونه دارد،

 چنين از خود آثار در عارفان از بسياري ترتيب بدين كاهد؛قراردادي مي زبان نفوذ

  )11: 1388 اند. (روحاني،بهره جسته زباني هايضتعار
هاي صورت گرفته در غزليات سنايي و عطار، اين نوع كاربرد با توجه به بررسي

مورد فراواني و عطار نيز با 26گيري ندارد. سنايي با بسامد چشم ،ر دو شاعردر شعر ه
  اند.سهم كمي را به خود اختصاص داده ،نسبت به تعابير ،مورد در غزليات22

 عقل دراز عقل )،13سنايي: ( زمانه: زماني بيريدر سنايي به صورت تركيبات ز 
 )، وجود نيستي115( شربت زهر )،35( )، خاطر بي خاطران10( )، زيركان ديوانه10(
عاشق  )،204( خاموش گويا گوياي خاموش/ )،124( عاقل ديوانه )، خفته بيدار/121(

)، هوش و جان بي 334( برگي)، برگ بي305( )، دين كفر آميز254( هست و نيست
)، 384(غ اي)، آوازه آواره376( )، درد صافي370( )، آسمان خاك بيز336( هوشان

 )، معتكف راه خرابات394(غ )، عقل رعنا393(غ نيروي بي نيرويي دولتي/دولت بي 
  )406(غ

و در عطار به صورت تركيبات:  
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)، زنده 195( دارِ ديردين )،161( )، عيش تلخ15عطار: ( حكايت مطبوع درد
)، خاك 215( )، درياي پر آتش208( گر)، عقل حيله200( )، ذوق نيستي200( مردن

)، بانگ 363( )، عقل سركش311( )، عقل پرحيله264( سخنبي )، گوياي254( ِتر
)، درياي 504( بكري زادنه )، ب466( آتش تر )،464( )، آتش سيراب359( ناشنيد
 راه فنا برگ عدم/ )، سلطنت فقر/652( نشانانزبانان، نشان بيزبان بي )،520( آتش

  )822( )، ننگ مسلماني654(
ه تا حدي مشابه و يكسان حاظ جمع دو كلمدر تركيبات، دو شاعر عارف از ل

و  »عقل«هاي اصلي تناقض را كلمه كه در چند مورد، يكي از پايهاند. چنانعمل كرده
مثلاً در  هايي متناسب با اين دو كلمه تشكيل داده است.يا صفت »ديوانه«كلمه 

و 394( ا)، عقل رعن124( )، عاقل ديوانه10سنايي: ( عقل دراز عقل :سنايي تركيبات (
  )363( )، عقل سركش311( )، عقل پرحيله208عطار: ( گردر عطار تركيبات عقل حيله
ما نمفاهيم متناقض يبات اندك نيز مواردي كه در حوزةهمچنين در اين ترك

)، 121سنايي: ( لاً در سنايي تركيبات وجود نيستيبررسي شد، قابل دريافت است. مث
)، برگ 200عطار: ( عطار تركيبات ذوق نيستي) و در 254( عاشق هست و نيست

گيرد. يا تركيباتي چون: (وحدت وجود) قرار مي فناي بنده ة) در حوز654( راه فنا عدم/
)، 10( )، زيركان ديوانه124( ي بيدار/عاقل ديوانهة)، خفت10عطار: ( عقل دراز عقل
) 406( معتكف راه خرابات)، 394( )، عقل رعنا384( ايآواره )، آوازه305( دين كفرآميز

)، عقل 208( گر)، عقل حيله195سنايي: ( دارِ ديرو در سنايي تركيباتي چون: دين
مفاهيم قلندرانه  ) در حوزة822( )، ننگ مسلماني363( )، عقل سركش311( پرحيله

  قرار مي گيرد.
  
  گيرينتيجه -5

غبار عادت از آفريني و زدودن نمايي، يكي از عوامل زيبايي و شگفتيمتناقض
سازي معنايي از اين امكان زباني براي برجسته زبان و بيان است. سنايي و عطار چهرة

عادت  يتذهنوسعت خيال و  ،اند. ميل به هنجارشكني زبانه جستهدر كلام خود بهر
. همچنين استكاربرد اين شگرد بياني در غزليات اين دو شاعر  ةستيز از دلايل عمد
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نما در شعرشان را بيان لايل اصلي ايجاد تصاوير و مفاهيم متناقضتوان يكي از دمي
نمايي در شعر اين دو شاعر به صورت تعبير و تركيب مباحث عرفاني دانست. متناقض

 ت از بسامد بالاتري برخوردار است؛نما نسبت به تركيبااست كه تعبيرات متناقض
اشد كه هر دو شاعر عارف در پي تواند مؤيد اين ببنابراين بسامد بالاي تعبيرات مي

هايي هستند كه به صورت گسترده در تعبيرات قابل بيان است و بيان مفاهيم و انديشه
مفاهيم  ةآن هم در تعبيراتي كه با اين نوع شگرد همراه است تا غبار عادت از چهر

مفهوم وحدت  ةنماهاي استخراج شده در حوزبلند و ارزشمند زدوده شود. متناقض
تواند دهد و ميداري را نشان مير در برابر غزل سنايي  نسبت معنيدر غزل عطا وجود
خود را به اين شيوه بيان كرده است و كثرت و  گر اين باشد كه عطار انديشهبيان

تا اهل انكار را مجاب كند و  دو نقيض در كنار هم گنجانده است وحدت را همچون
در ديگر تعبيرات و مفاهيم دو شاعر  هد.همچنان بتواند اين انديشه را گسترش د

  آن است.  كنندةسرا چنان است كه نمودار زير بيانغزل
  

  
  هانوشتپي

)، بر دو رخ هم كفر و هم 30سنايي: ( و نيز؛ سنايي: عشق درياي محيط و آب دريا آتش است .1
گام نداشتن  )،75( ان استزان راز خبر يافت كسي را كه عي )،33( )، سوخته بر خام بودن36( است ترايمان

 )، به شب آفتاب ديدن269( )، به رخسار كفر و ايمان بودن370( تاب آميختنصبح را با ماه )،101( قدم دولت
 )،367( )، آتش افروختن از آب زندگاني220( شب م)، برآمدن خورشيد هنگا239( )، نور شب را بردن266(
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)، گر تو خرابي ز 70( نمكدان تو شكرريز است )،24ر: اعط( آتشي روي تو در آب انداخت عطار:
)، عشق تو 11( )، بر سايه خط رفتن آفتاب320( تو تلخي كند ة)، شور پست139( عشق جان تو آباد شد

 )، غرق دريا تشنه مردن75( دارم كه استقسا خوش است)، تا غرق دريا شدم بانگ برمي413( درياييست آتش
  )19( ايدت)، درين زندان فاني زندگاني ب75(

آن  )، هر چند كه زهر عشق مي نوشد/182(غ از تابش روي تو برآيد دو شب از روز و نيز؛ سنايي: .2
 ها را خوي زدن)، از فروغ آتش مي چهره292(غ آتش عشق، چو آب است )96(غ شكر دارد زهر به گونة

 .)233(غ

خام  )،375( ديده نهادن )، از پي ديدن روي،160سنايي: ( و نيز؛ سنايي:كسي كو ز خود بري باشد .3
سازگار پخته جانا جز  )،68رودي ماهيان تر گرفتن()، از ميان خشك14( در ده پخته را /پخته درده خام را

 ) و ... .146( )، دوش ما را در خراباتي شب معراج بود83( شراب خام نيست

)، هر 26( خت)، زآنكه دعوي خام شد هر كو درين مذهب بسو6عطار: ( عطار: از سر پاي كردن
 )، خام بود از تو خام پختن سوداي عشق313( )، بالغان در رهش طفل رهند81( پختگي كه هست خامست

  . ) و ...460( اند)، در  ره حل عشق پيران هزار ساله اطفال468( )، صبحدم بر شب شام خوردن458(
 ن زان برگ گلبرگ شد)، بي129(غ و نيز؛ سنايي: پست گردد روز هر كه را همت بلند بود .4

 )373(غ )، نصفي اي پر كردن174(غ

 )، مست لقا بودن و هشيار جهان كبريا بودن829عطار: ( تر از جان بودنتلخي كردن و شيرين عطار:
 افزاي توست)، عقل مست لعل جان468( )، دانه ناكشته درودن511)، بجان فاني شدن در راه او (554(
  )110( )، تن خود را به خون ديده شستن434(

)، برگ و نوا خواستن 178سنايي: ( چون ارغوان پر كن سبك رطل گران و نيز؛ سنايي: زين بادة .5
  )290( از شاخ خشك
  )702عطار: ( تو ةسرو آزاد بند عطار:

)، حديث در دهن او تو 76سنايي: ( گلخن ما گلشن است يار با ما دوست باشد/ و نيز؛ سنايي: .6
)، از تقويت جزع تو 254( )، كم از نيست بودن شكل دهان125( كند وجود با عدم اتصال گويي كه مگر/
 . و ... )384( )،پخته نگردي تو به دوزخ همي286( خرديم و بزرگيم

)، سوسن شيرخواره را 38( )، دوزخ سرابستان بودن23عطار: ( زند لب خشكبحر جوش مي عطار:
)، بسا رستم كه اينجا 178( تل خورد شكر گرددنوشت زهر قا هر كه با ياد چشمه )،410( آمده در سخن نگر
  و ... . )255( بسا مطرب كه اينجا نوحه گر شد زن صفت گشت/
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 عرفاني، ادبيات و عرفان در بيان و زبان مسألة زباني، بي زبان ،)1383( مهر، رحمان، مشتاق -
  بنياد. تهران: ،1جلد ، ن شناسيايرا ملي همايش نخستين مقالات مجموعة

 ادبيات دانشكده مجله ،»صوفيه زبان در اجتماعي هنجارگريزي« )،1385( مريم، مشرف، -

  .53و 52شماره چهاردهم، سال معلم، تربيت انساني، علوم و
  ، اصفهان، نشر فردا.ديالكتيك نمادها )،1377( مهرگان، آروين، -
ادبيات و علوم  نشريه دانشكده، »نما در ادبياتمتناقض) «1376( وحيديان كاميار، تقي، -

    .294-271صص ،4و3، شماره 28، سال انساني دانشگاه فردوسي مشهد


